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 برهان امكان و وجوب و نقدهاي كانت و هيوم

حميد پارسانيا
*

 

 

 چکيده

ص هان  كه ابنبر شكلي  به  سينا آن  دّيقين 

بار براي برهان امكان و وجوب  را نخستين

بن ثار ا يق آ برد، از طر كار  شد و  به  ر

ميمون در قرون وسطي، به آثار توماس  ابن

به  بوط  فاهيم مر فت. م ناس راه يا آكوي

ظر ابن مورد ن كه  هان چنان ين بر سينا  ا

بود، در اين آثار منتقل نشد و آشفتگي 

لسفه بعد از رنسانس غرب نيز برهان در ف

ادامه يافت. در اين مقاله برهان امكان 

و وجوب از قرن هفدهم به بعد در تاريخ 

غرب دنبال شده است. مدّعاي مقاله   فلسفه

هان را  لف، بر يتس و و كه لايبن ست  ين ا ا

کان  نه ام مالي و  كان احت مدار ام بر 

اند و اشكالاتي كه از  ماهوی اقامه كرده

يه ي ناح نت و ديی ه ين وم و كا بر ا گران 

ير آكوئين به تقر هان  سي آنبر مه  ا اقا

شددده، خددالي از قددوّت نيسددت. در بخددش 

پاياني، قوّت و قدرت تقرير سينوي برهان 

در ردّ اشكالاتي كه از قرن هفدهم به بعد 

                                                 

 .عضو هيئت علمي دانشگاه باقرالعلوم قم *

 85/0/9831، تاريخ پذيرش: 85/8/9831 تاريخ دريافت:
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شده  بات  مده، اث هان وارد آ به بر سبت  ن

 است.

: امكددان احتمددالي، امكددان ها کليــدواژه

مكان و وجوب، حمل اوّلي، ماهوی، برهان ا

 حمل شايع.

 مهمقد

برهددان صددديقين بددا ايددن ويژگددي كدده از 

بات  برای اث كت  ند حر خاص مان تي  واقعي

ستفاده نمي جب ا كه  وا ست  نواني ا ند، ع ك

ستين ابن هان  سينا آن را نخ براي بر بار 

امكان و وجوب به كار برد. برهان امكان 

ميمون  رشد و ابن و وجوب از طريق آثار ابن

بارت كه ابن با ع مون  هايي  را  ها آنمي

در قرون وسطي به آثار  تقرير کرده است،

ناس راه يافت. مفاهيم مربوط توماس اكوئي

ظر  مورد ن كه  نا  به آن مع هان  ين بر به ا

سينا بود، در اين آثار منتقل نشد و  ابن

سانس  عد از رن سفه ب هان در فل شفتگي بر آ

له  ين مقا فت. در ا مه يا يز ادا غرب ن

احث مربوط به اين برهان از دكارت به مب

بال مي عد دن جوب  ب كان و و هان ام شود. بر

ندارد ضور  كارت و لاك، ح ثار د يب  ؛در آ لا

كه  ند  هان دار ني از بر لف تبيي يتس و و ن

بددا تبيددين سددينوی برهددان تفدداوت دارد. 

ماهوی  كان  ثار آن ام كان در آ هوم ام مف

 جانباز . نيست، بلكه امكان احتمالي است

يوم هان  ه به بر شكالاتي  نت ا  ها آنو كا

 وارد شده است كه خالي از قوّت نيست.
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اشكالاتي كه در فلسفه غرب از  در ادامه،

ب عد  به ب جدهم  كان رقرن ه هان ام و  بر

ير  به تقر ظر  با ن ست،  شده ا جوب وارد  و

و اند  سينوی برهان مورد بحث قرار گرفته

شكالات  ين ا بال ا سينوي در ق هان  قوت بر

 ه است.اثبات شد

 دوره افول و زوال

قرون جوب در  كان و و هان ام به  بر سطى  و

كه آكو هانى  سوّمين بر يان ئصورت  ناس ب ي

بود، باقى ماند و پس از او تقرير  كرده

يام شد. ويل ئه ن گرى از آن ارا كام   دي ا

از اشكالات را بر براهين  ( برخى9015د9805)

بر ئآكو شكالات  ين ا كه ا كرد  ناس وارد  ي

نيز وارد بود، و  و وجوب او برهان امكان

ترين اشكال او ناظر به تسلسل علل و  مهم

قرن هجدهم به  همچنين اصل عليت بود و از

پى با  شكالات  ين ا عد، ا تى  ب يرى و دق گ

 بيشتر، مطرح شد.

 نيتس برهان امكان و وجوب از زبان لايب

( فيلسوفى اسدت كده در 9199د9919نيتس ) لايب

ك هان ام شنگرى از بر جوب  ان ودوره رو و

مى ستفاده  ند،  ا عاريفى از لك يكن او ت

مى ئه  جوب ارا كان و و شأ ام كه من هد   د

مى عدى  شكالات ب قدها و ا يدايش ن شود.  پ

چه او در ساس آن جوب برا كان و و هان ام  بر

مى يان  كان ب يف ام ها  تعر نه تن ند،  ك
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ميمون و  ابهامى را كه برهان در آثار ابن

، بلكه كند كرده است كم نمى آكويناس پيدا

 افزايد. بر آن مى

عين  ها آننيتس قضايايى را كه محمول  لايب

 موضددوع باشددد، مجددراى اصددل عدددم تندداق 

ضايا را  مى ين ق ضرورت ا صدق و  ند. او  دا

مى هت  ضوع از آن ج مول در مو كه مح ند   دا

مول  كه مح ضايايى را  ست. او ق مأخوذ ا

مغاير با موضوع باشد، به دو دسته  ها آن

دد 0دد قضداياى ضدرورى، 9كندد:  مدى تقسيم

 ضرورى كه ممكن هستند.غيرقضاياى 

د قضاياى ضرورى از ديدگاه او قضدايايى 9

مول و ضرورى مح طه  كه راب ستند  ضوع  ه مو

مى به ها آن فت  يل يا سيله تحل ين  و شود و ا

شود،  مى تحليل كه با وسايطى محدود انجام

شكار  ضوع را آ مول و مو يت مح يت و هو عين

در موضوع  كه محمول دهد كند و نشان مى مى

اسددت. از نظددر او همدده  اخددش شدددهقضدديه 

 قضدداياى رياضددى بددر ايددن سددياق تحليلددى

 هستند.

د قضاياى غيرضرورى قضايايى هسدتند كده 0

صل بر ا نى  ضرورى مبت ضاياى  ند ق  همان

مول هويّ هو ستند و مح ناى  ها آنت ه در مع

ين  گى ا ليكن ويژ ست، و شده ا خش  ضوع ا مو

سته كه  د ست  ين ا ضايا ا سايطى از ق با و

مى حدود ن ضيه را  م ضوع ق شتمال مو توان ا

 محمول نشان داد. نسبت به

براى  كه  سايطى  حل و و ضايا مرا ين ق در ا
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 تبيين اشتمال موضوع نسبت به محمول مورد

نياز است، نامحدود است. او اين دسته از 

خوانددد.  قضددايا را تركيبددى و ممكندده مددى

تحليل فوق وصفى نيست كه مربوط  امكان در

ضيه  به ضوع ق مول و مو بين مح سبت  فس ن ن

بلكه وصفى است كه در مرحله تبيين  باشد،

 شود كه قصد شدناخت و بر نفس كسى وارد مى

معرفددت قضدديه را دارد و ايددن معنددا از 

كان  يا ام ماهوى و  كان  ير از ام كان غ ام

با ست و  قرى ا سبت  ف مالى منا كان احت ام

 .1دارد

 انسان اشارات و تنبيهاتبوعلى در كتاب 

قضددايايى كدده در  ةرا از داورى دربددار

گام كافى  هن هات  به ج يين  لم از تب آن ع

دارد و از  كنددد، برحددشر مددى پيدددا نمددى

خود ندگان  ضيه را  مى خوان كه آن ق هد  خوا

مادام كه دليل كافى بر نفى و يا اثبات 

امكان باقى  اند، در بقعه آن پيدا نكرده

 گشارند.

                                                 

مرحوم دكتر يحيى مهدوى، ادولوژى منمترجم كتاب  (1

contingقضايا و حقايق ناضرورى  ent نيدتس را بدا  لايدب

توضيحى كه در پرانتز داده است داراى امكان خاص 

هاى ناضرورى ممكن  خوانده است. به اين صورت: قضيه

( 10: 9810نيتس،  لايدب) شود خوانده مي به امكان خاص

رسد اين توضيح درست نيست،  و حال آن كه به نظر مى

يل زيرا امكان خاص همان امكان ماهوى است و تحل

يب مى لا شان  ضرورى ن قايق نا باره ح يتس در كه  ن هد  د

 مراد او امكان خاص نيست.
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و  مكان احتمالى وصف معرفت انسانى استا

 .كند مى از آميختگى معرفت با جهل حكايت

گونه  وصفى است كه بدون هيچ امكان ماهوى

هل مى ،ج سبت و حك كه در  مى عارض ن شود 

جود دارد ضيه و ست  .ق صفى ا قرى و كان ف ام

نيست، بلكه  كه مربوط به معرفت يا قضيه

هوم  ير مف ست و نظ قع ا متن وا به  بوط  مر

د كه كن مى هستى از نياز و احتياجى حكايت

 در متن هستى خارجى قرار گرفته است.

نيتس البته ضرورت را به معنايى به  لايب

مى يا كار ن فس  صف ن كان و ير ام كه نظ   برد 

معرفت نفس باشد، بلكه ضرورت وصف نسبتى 

برقرار  است كه بين محمول و موضوع قضيه

اى كه  است و به همين دليل قضاياى ممكنه

مى بر  خارجى خ يات  ند،  از واقع حدّ  درده

كه از  سى  نزد ك نين در  خود و همچ ذات 

 حقيقددت موضددوع آن آگدداه اسددت، قضددايايى

يب ستند. لا يتس  ضرورى ه ضرورتن ناى   را مع

مدار هم در  ضايا و آن  مرو ق مل  در قل ح

كار  به  لى  ضيه  میاوّ نزد او ق برد. در 

تعريف و  اى است كه محمول در قضيه ،ضرورى

ذات موضددوع باشددد. بنددابراين، محمددولات 

هستند. در  ضرورى از عوارض تحليلى موضوع

بيّن و آشكارند  بور  عوارض مز برخى موارد 

با گر  موارد دي ضى  يل و در بع هاى  تحل

شوند. به نظر او حقايق  اى مبيّن مى واسطه

را هرگز  خارجى نظير نشستن زيد در خانه

مى سله ن با سل قايق  توان  قايع و ح اى از و
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كه ند  هر چ كرد،  يين  خارجى تب ئى  ين جز  ا

اى نامتناهى ادامه يابد.  سلسله به گونه

 نويسد: او در اين باره مى

ست، » شامل ني يات  ين جزئ مام ا چون ت و 

 هاى خاص، قبلى يا جدز،، جز،تدر مگر ممكن

شده را كه براى تبيين هر كدام نياز به 

شرفتى  ين راه پي ست، در ا يل ا مين تحل ه

يد ست و با يا  ني كافى  لى  هت عق كه ج

يرون  هايى، ب ين ن سته ا يا د سله  از سل

هر شد،  ضرورى با يات نا هم  جزئ ندازه  ا

حو  بدين ن شد و  ناهى با ست، نامت كن ا مم

شيا لى ا هت عق خرين ج يد آ كه با ست  در  ا

 .(901: 9810)لايب نيتس،  «گوهرى واجب باشد

يب كه لا فى  كان  تعري ضرورت و ام يتس از  ن

كنددد، برهددان امكددان و وجددوب او را  مددى

تار مى گرف شكلاتى  ن م سخ از ك كه پا  ها آند 

به  جوع  عاريف او و ر عدول از ت با  جز 

و ضرورت، ممكن نيست.  ديگر معانى امكان

شايد زمينه نخست تعريف او در باب ضرورت 

يندداس بددازگردد. ئتومدداس آكو بدده گفتددار

ضوع ئآكو شتمال مو بداهت را ا يزان  ناس م ي

اه قضاياى گخواند و آن مى نسبت به محمول

بديهى در به  بديهى  بديهى را  خود و  ذات 

 كند. مى براى ما تقسيم

يب ضرورى لا ضاياى  ير  ق فى نظ يتس تعري ن

 نيتس يناس دارند. لايبئقضاياى بديهى آكو

با  ياس  قت در ق ضرورى را در حقي ضاياى  ق

سامى  به اق يين  قام تب ما و در م لم  ع
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سيم خى از  مى تق ند، بر با  ها آنك كه  را 

 علل و وسايطى از سنخ خودشان قابل تبيين

ضاياى شند، ق مى نبا نه  ند. او در  ممك خوا

شود كه اين قضايا فقط  برهان خود مدّعى مى

خارج از سلسله ممكنات  با وجود واجب كه

 شوند. واقع شده است، تبيين مى

 .Ch) ولف نيتس و شاگرد او كريستين تقرير لايب

Wolf ) (9911برهدان را در معدرض9101د )  اشدكالات

 هجدهم توسط هيوم جديدى قرار داد كه در قرن

(Hume) (9199و9119د ) ( مطدرح 9351دد9101) كاندت

يى  هى و همرأ پس از همرا شكالات  ين ا شدند، ا

شكلين صورى و  مست بادى ت خى از م به بر سبت  ن

 نيتس و ولف شكل گرفتند. تصديقى لايب

يب كه لا فى  به  تعري بل از ورود  يتس ق ن

مى ضرورت  كان و  هان از ام هد، بر شأ  د من

ترين اشكالات شده است. امكان  برخى از مهم

كه شرحى  به  يف او  شانه  در تعر شت ن گش

از جهل و ترديد فرد  فقدان تبيين و حاكى

بحث است. او قضايايى  محل ةنسبت به قضي

مى قع  يت از وا كه حكا مين  را  به ه ند،  كن

خواند و براى رفع ترديد و  مى معنا ممكن

 شك خود نسبت به اين قضدايا، فدرض وجدود

 داند. ضرورى مىواجب را 

 نيتس نقد هيوم بر برهان لايب

هان  صديقى بر صورى و ت بادى ت يوم در م ه

يب با لا نى  هى فراوا يتس دارد. او  همرا ن

ند مان ئآكو همان بديهى را ه ضاياى  ناس ق ي

www.SID.ir

www.


Arc
hive

 of
 S

ID

 9831، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان حكمت معاصر 

 9    حمید پارسانیا   _____________________________________________________ 

 

 ها آنداند كه محمول در موضوع  قضايايى مى

نيتس قضاياى  باشد و همانند لايب اخش شده

 ضاياى تحليلىهندسى و رياضى را از سنخ ق

ين  مى كه در ا نى  ست يقي قد ا ند و معت خوا

كه  ست  هت آن ا جود دارد، از ج ضايا و ق

مول ضوع  مح كه در مو چه  تر از آن به فرا

مى ست، راه ن ضايايى  ا به ق سبت  برد. او ن

دهند  وقايع خارجى خبر مى كه از حقايق و

نيز در شك و ترديد است و معتقد است كه 

اى رياضى وجود اى كه در قضاي منطقى ضرورت

تواند باشد و ما  دارد، در اين قضايا نمى

مواره شك  ه تار  ضايا گرف ين ق صدق ا در 

 هستيم.

نيتس براى گريز از اين  راهى را كه لايب

مى ئه  شك ارا يد و  جود ترد به و قول  هد،   د

جود آن ضرورى است و  كه اوّلاً و ست  بى ا واج

ياً  بول  ثان با ق ست.  عالم ا ضرورى  بدأ  م

ين بدئ ا با اراده كه م كه  جود دارد  ى و

ضرورتى  ست،  عالم ا صدور  شأ  خود من تى  ذا

كه يب را  بردادن از  لا گام خ به هن يتس  ن

تأمين  ست،  بال آن ا به دن خارجى  قايع  و

با مى يرا  عالم  شود، ز صدور  فرض  ين  ا

موجود، از بين انحا، ديگرى از عوالم كه 

جود  يد ها آنو مورد ترد يز  ضرورى  ن ست،  ا

 خواهد بود.

در اعتراض خود بر اين نكته تأكيد هيوم 
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خارج مى قايع  كه از و ضايايى  كه ق ند    ك

مى يت  هيچ حكا ند،  مى كن ضرورت  گاه ن ند  توان

  منطقى داشته باشند. در نگاه هيوم، انسان

مى حاظ عل به  به ل سبت  شكاكيت ن يزى از  گر

جب ندارد و وا ضايا  سته از ق ين د جود  ا الو

يز ضرورت ن به  ما را  لم  كه ع ست  مرى ني  ا

يد  يرا ترد ند، ز تأمين ك عى  ضاياى واق ق

بار يز ةدر يان او:  او ن به ب جود دارد.  و

مه » عاى اقا كه اد ين  شان دادن ا با ن من 

يا عى و  مرى واق بر ا هان  مر  بر بات ا اث

ضح  حال وا شينى، م هان پي هر بر با  عى  واق

مى غاز  ست، آ بل ا يز قا هيچ چ م كنم.   ةاقا

بل آن  طرف مقا كه  ين  گر ا ست، م هان ني بر

شت طورم به  كه  مرى  شد. ا ناقض با بر ت   مل 

ناقض  بر ت شتمل  شد، م صور با بل ت ضح قا وا

  نيست، هر چه را ما به عنوان موجود تصور

توانيم به عنوان ناموجود و يا  كنيم، مى مى

معددوم هدم تصددور كندديم. بنددابراين، هديچ 

 ةنيست كه سلب وجود آن در بردارند موجودى

س جودى ني هيچ مو جه  شد. در نتي ناقض با ت ت

ين  كه من ا شد.  بات با بل اث جود آن قا و

استدلال را به عنوان استدلال كاملاً قطعى در 

ظر م مى ن يرم و ه قرار  ةگ بر آن  جدل را 

 (Hume, 19991: 149). دهم مى

صورتى ت جب در  كه وا ست  ين ا شكال ا ضيح ا و

باشد كه  تواند منشأ ضرورت واقعيات عينى مى

برا هى  كه را حال آن  شد و  جود با ى خود مو
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امكددان  خبددر دادن از واقعيددت او نيسددت و

ترديد در وجود او نيز هست، هر چند كه اين 

 ترديد مستلزم ترديد در عالم باشد.

نيتس خالى از  شكال هيوم بر برهان لايبا

از  قوّت نيست. اين اشكال در حقيقت ناشى

يب كه لا ست  قدماتى ا بانى و م يتس در  م ن

 .تعريف امكان و ضرورت بيان داشته است

 نيتس نقد كانت بر برهان لايب

جوب را از  كان و و هان ام يز بر نت ن كا

گيرد.  نيتس و ولف فرا مى هاى لايب آموزه

كند  اشكال را بر برهان وارد مى او اين

كه ذهن پس از مواجهه با قضاياى تجربى 

الوجود را  مفهوم واجب ،ها آنبراى تبيين 

به  ياورده و  ست ن به د به  كه از تجر

ير او  ستتعب شينى ا فاهيم پي به  از م

كند. البته كانت، برخلاف  عاريت اخش مى

  نيتس و هيوم، معتقد است كه قضاياى لايب

لى  ضاياى تحلي به ق خت   قى م ضرورى منط

يز ضرورى ن بى  ضاياى تركي كه ق ست، بل   ني

وجود دارد. به همين دليل پس از آن كه 

جب ند آن  وا لق و مان ستى مط يا ه جود  الو

اى از قضدداياى  لهشددود، ذهددن سلسدد فددرض

شكل  مون آن  لى را پيرا بى و تحلي تركي

كه اين قضايا و تصورات  دهد، بدون آن مى

متن  كه در  جودى  براى و شد  يدى با تأي

کاندت، ( ضرورى است واقع و در گوهر خويش
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Kant: 930-930و 935-999: 9890
 

( 

هان ا بر بر نت  يوم و كا شترك ه شكال م

 دو امكان و وجوب ناشى از اين است كه آن

سير  مى تا م صد آن دارد  هان ق ند بر پندار

خارجى و  ضاياى  به ق سبت  ما را ن هل  ج

و شددكاكيتى را كدده در  کنددد برطرف تجربددى

فلسفه هيوم و كانت نسبت به اين دسته از 

نه ضايا خا ست،  ق ند. ركرده ا فع گردان

الوجود  بر اين گمان هستند كه واجب ها آن

ه براى سامان بخشديدن بد اى است كه انگاره

مى كار  به  بى  ضاياى تجر ين  ق بر ا يد و  آ

سش را ين پر ساس ا مى ا طرح  چه  م كه  ند  كن

مى لى  به  دلي جب را  جود وا صل و ند ا توا

اثبات كند و منشأ  عنوان واقعيتى خارجى

كه  ست  ناهموارى ا سير  يز م توهم ن ين  ا

 ميمددون و آكويندداس تددا برهددان از ابددن

 نيتس و ولف طى كرده است. لايب

كه لا سيرى  يتس از يببا تف كان و  ن ام

قضدداياى ممكندده دارد، برداشددت هيددوم از 

دهد، طبيعى است و  كه او ارائه مى برهانى

كه آكو يانى  ضاياى ئبا ب باره ق ناس در ي

يب بديهى و بار لا يتس در ضرورى  ةن ضاياى  ق

جه ،دارد بار نتي يوم در كه ه ضاياى  ةاى  ق

لى سف مى تحلي ست. در فل مى ا يرد، حت  ةگ

ضرورى د ضاياى  يوم ق لى ه مل اوّ مدار ح ر 

شود و ارتباط آن با واقعيت به  مى محدود
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گردد و شكاكيت نسبت به  طور كامل قطع مى

يابد و كانت  قضاياى واقعى رسميت مى همه

ضرورى  با آن بى  ضاياى تركي جود ق به و كه 

عان يراث  مى اذ كه م شكاكيتى  ند، در  ك

 ماند. هاى پيشين اوست، باقى مى فلسفه

 ك هيوم و كانت بر مبناى برهان سينوىاشكال مشتربه پاسخ 

هانى  بر بر چه  نت گر يوم و كا هم ه شكال م ا

يب بانى لا با م شد،  كه  ته با شكل گرف يتس  ن

كان  وارد كه از ام هانى  بر بر ليكن  ست،  ا

ماهوى استفاده كند و از خلط آن با امكان 

زيرا برهان  .وارد نيست ،بپرهيزد احتمالى

سبت  شك ن يد و  با ترد صورت  ين  به در ا

و حقددايق واقعددى آغدداز  قضدداياى تجربددى

شود، بلكه با حكم ضرورى و يقينى شكل  نمى

 گيرد. مى

ضيه ضرورى ق كم  ضيه و ح كه از  ق ست  اى ا

تى يا از واقعي مال و  به اج يت  صل واقع  ا

بر  خود خ يت  ير واقع حدود و مقيّد نظ م

گزاره  مى هد.  ست»د تى ه يا « واقعي من »و 

ضرورت  گزاره و قضيه ضرورى است و ،«هستم

گزاره كه در  ست  ضرورتى ني يز  هاى  آن ن

بدده اصددطلاح هيددوم وجددود دارد و  تحليلددى

كه در  ست  هم ني ضرورتى  نوع  نين از  همچ

فت  هاى گزاره نت يا شينى كا بى پي تركي

حوزه  مى ضرورت در  سم  ين دو ق چون ا شود، 

قرار فاهيم  يت  م به واقع سبت  دارد و ن

 خارجى ساكت است.
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ضيه يت ق صل واقع كه از ا مى اى  بر  هد،  خ د

 از سنخ قضاياى تحليلى هيوم و يا قضاياى

اى است كه  پيشينى كانت نيست، بلكه قضيه

مين  به ه نى دارد و  يت عي به واقع ظر  ن

حمل شايع د و نه به يعنى به  اعتبار،

ضرورت صدق دارد. حضور اين  حمل اوّلى د

برهان امكان و وجوب پيوند  قضيه در متن

و عينى تأمين  برهان را با قضاياى حقيقى

ن در شود تا برها مى كند و مانع از آن مى

يا به تعبير  مدار مفاهيم و تعاريف ذهنى

ضاياى حور ق نت در م سازمان  كا شينى  پي

بد عاريف و  .يا هارچوب ت هان در چ گر بر ا

شد، در شينى با ضاياى پي يت آن  يا ق حكا

نسبت به حقايق خارجى ترديد خواهد شد، و 

ضرورت يل  قى ضرورت آن از قب هد  منط اى خوا

ضرورى  لوازم  جزا و  مل ا كه در ح بود 

جود دارد، يات و فاهيم و ماه ين  م يرا ا ز

گونه ضرورت در مدار معنا و مفهوم جريان 

خارجى آن صداق  به م سبت  شته و ن ساكت  دا

 است.

نيددتس از آن سددخن  امكددانى كدده لايددبدر 

يت  مى يد واقع ستگو حث ني ضوع ب يرا مو ، ز

اى است كه  قضيه قضيه ممكنه در اصطلاح او

محل ترديد باشد  نسبت محمول و موضوع آن

حل  گر م ست، ا يد ني كه در آن ترد يزى  و چ

 آيد. مى ترديد باشد، تناقض لازم

صل آن  به ا لم  پس از ع خارجى  يت  واقع

جوب  مى يا و ماهوى و  كان  به ام ند  توا
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ايددن واقعيددت اگددر  .متصددف شددود بالددشات

با  كه  شد  تى با حدود و واقعي تى م واقعي

از نسبتى مساوى باوجود و  ر به ذات آننظ

ماهوى  كان  به ام شد،  خوردار با عدم بر

اين حال امكان وصف همان  در .شود متصف مى

ضيه مان ق صف ه يا و يت و  كه  واقع ست  اى ا

 كند. صدق آن نمى ترديدى در

با  جوب را  كان و و هان ام كه بر سانى  ك

سازمان كن  يت مم به واقع صيلى  لم تف  ع

نيتس براى رفع  دار لايبدهند، برخلاف پن مى

به  ترديد خود نسبت به وجود واقعيت ممكن

هرگز در  ها آنپردازند.  اقامه برهان نمى

صدد اين نيستند كه با فرض واجب علم خود 

ممكن را توجيه كنند و ترديد خود را  به

كه از  ند  طرف كن ضايايى بر به ق سبت  ن

 كند. حكايت مى وقايع خارجى

كن و حتى به وصف به اصل واقعيت مم ها آن

ساطت با و ند و  قين دار لم ي كان آن ع  ام

ترديد خود را نسبت به وجود  امكان صرفاً 

 برطرف ددو نه نسبت به مفهوم آن  ددواجب 

 كنند. مى

واقعيتددى اسددت كدده از  ن،واقعيددت ممكدد

مى بر  خود خ ياز  ياج و ن ين  احت هد. ا د

ياز ياج و ن شدن آن  احت لوم  به مع بوط  مر

ه موجود شدن آن است، نيست، بلكه مربوط ب

يازى نى ن شود،  يع فع ن تا مرت كه  ست  ا

شود و چون در وجود واقعيت آن  موجود نمى
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ست، يدى ني يز  ترد تأمين آن ن ضرورت  در 

 ترديد نيست.

در تقريددر سددينوى برهددان، گرچدده علددم 

ست مأخوذ ني كن  يت مم به واقع صيلى  ،  تف

علم تفصيلى به اصدل واقعيدت مدأخوذ  ليكن

تى كم واقعي ست. ح يد  ا صل آن ترد كه در ا

ست، لشات  ني جوب با كان و و بين ام ئر  دا

 .است

براساس دو منفصله حقيقيه مواد ثلاث به 

لشات و  نع با لشات، ممت جب با سم وا سه ق

شددوند و چددون امتندداع  تقسدديم مددى ممكددن

تواند وصف واقعيتى باشد كه  بالشات نمى

ست  جود ا باقى پس مو فرض  براى آن دو 

كه مى ست  كى آن ا ند: ي لشات  ما جب با وا

مطلوب برهان است و فرض  باشد و اين فرض

شد و  لشات با كن با كه مم ست  ين ا گر ا دي

به لحاظ واقع و نه به  ممكن بالشات نيز

شدن،  لوم  هت مع به ج يا  هن و  بار ذ اعت

جب به وا ند  تاج و نيازم ست مح چون  ؛ا

ممكن به لحاظ واقع محتاج به علّت است، 

شدن آن  معلوم احتياج و نياز آن نه براى

است و نه منوط به معلوم بودن آن و به 

خارجىِ  ممكن، حتى در  همين دليل واقعيتِ 

به  صف  نان مت يد، همچ فرض ترد ظرف و 

جب به وا ند  كان و نيازم ست ام پس  ؛ا

واقعيت خارج كه در اصل آن ترديد نيست، 
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نيست، زيرا  در هيچ فرضى خالى از واجب

يا خود واجب يا نيازمند به واجب است و 

 شود. بدون واجب محقق نمى

تقرير سينوى برهان با علم اجمالى نسبت 

 به اصل واقعيت و ترديد در ممكن بودن آن

مى جب  شكل  جود وا ير و ين تقر يرد. در ا گ

كن هان مم به ج سبت  ما ن لم  تأمين ع هت   ج

شود، زيرا در پايان برهان  فرض گرفته نمى

سبت  يد ن هل و ترد جب، ج بات وا غم اث به ر

يت م به مىواقع باقى  نان  كن همچ ند.  م ما

برهان با علم به اصل واقعيت و ترديد در 

جب و مى وا غاز  بودن آن آ كن  شود و  يا مم

در پايان فقط ترديد و جهل نسبت به وجود 

 شود. رفع مى واجب

جه جب نتي جود وا به و لم  كه از  ع ست  اى ا

آيد  مى علم به اصل واقعيت خارجى به دست

مى چه  ما گر ماي و  با ت گشاردن توانيم  ز 

 بين دو حمل اوّلى ذاتى و شايع صناعى عدم

الوجود را، حتى در صورتى كه مستلزم  واجب

گز ليكن هر نيم،  صور ك شد، ت هان با  عدم ج

توانيم به عدم آن حكم كنيم، هر چند  نمى

كان  هان ام خارجى ج جود  نوز در و كه ه

يد كه  ترد حالى  يرا در  شيم، ز شته با دا

ك جب ح جود وا ضرورت و بر  هان  مىبر ند،  م  ك

عدددم آن شددود تندداقض لازم  اگددر حكددم بدده

 آيد. مى
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از آنچه بيان شد پاسخ اشكال اوّلى كه 

  شود: از هيوم و كانت نقل شد دانسته مى

بار يد در كه ترد بود  ين  شكال اوّل ا  ةا

نيددتس  امددور واقعددى و بدده تعبيددر لايددب

هان كن را ج جب  هاى مم جود وا فرض و با 

مى ج ن يرا در و برد، ز بين  ود توان از 

پاسخ همان  .توان ترديد كرد واجب نيز مى

اسددت كدده برهددان بددراى رفددع ترديددد از 

  گيرد. برهان با هاى ممكن شكل نمى جهان

يت از  گزاره كه حكا ضرورى  نى و  اى يقي

شود. نسبت  كند، آغاز مى اصل واقعيت مى

يت  به ست و واقع يدى ني يت ترد صل واقع ا

خارجى اگر واجب نباشد بدون ترديد به 

شود. امكان ماهوى  ماهوى متصف مى امكان

نى  يت يقي صف آن واقع حال و ين  كه در ا

ندداظر بدده ترديددد در آن واقعيّددت  اسددت،

ياز  ياج و ن حاكى از احت كه  ست، بل ني

عى آن ياز  خارجى و واق كان و ن ست. ام ا

م عوالم و  ةلاز يا  شيا و  مه ا شترك ه م

نباشند، اگر در  هايى است كه واجب جهان

هر يك از اين عوالم خصوصيّات مربوط به 

ترديد باشد، در  ها آنو ماهيات مخت  به 

شترك  بود و  ها آنلازم م هد  يدى نخوا ترد

نباشد ممكن است  واقعيت خارجى اگر واجب

 شود. و ممكن بدون واجب محقق نمى
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 اشكال معرفت شناختى بر برهان سينوى

شده  هان وارد  بر بر كه  گرى  شكال دي ا

ست فت ،ا شكال معر ست ا ين  شناختى ا ا

شكال نت  ا يوم و كا شكاكيت ه شه در  ري

هاى ضرورى و  دارد. در اين اشكال گزاره

شوند و  به مفاهيم ذهنى مى يقينى محدود

احتمال غيرعقلانى بودن جهان خارج داده 

 شود. مى

هدداى حدداكى از واقددع را  هيددوم گددزاره

 ها آندانست و ترديد در صدق  غيرضرورى مى

مى را ي جايز  يز ا نت ن شكال شمرد و كا ن ا

مى جدى  يدى در  را  كه ترد حال آن  فت و  گر

در حقيقت  ها آنواقعيت نيست. ترديد  اصل

هايى است كه از ماهيت و  مربوط به گزاره

دهند كه به حس ادراك  اشيايى خبر مى ذوات

م ها آنشوند.  مى به ه يد را  ين ترد  ةا

مقددام حكايددت از واقددع  قضددايايى كدده در

ترتيب راه  دادند و بدين هستند، سرايت مى

هوم يت مف لت و حكا سدود  دلا خارج را م به 

 دانستند. مى

كرد كه راه مفهوم به  كانت بايد توجه مى

ضرورت ست و  سته ني لق ب طور مط به   خارج 

گزاره خى از  به  صدق بر سبت  هومى ن هاى مف

واقع قابل ترديد نيست. كانت هنگامى كه 

ضور  از مى منونح بر  بل  خ ير قا هد و غ د

كند، ظهور آن  را اعلام مىشناخت بودن آن 

هاى ذهنى خود  افق مفاهيم و گزاره را در
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اى را كدده از آن خبددر  بينددد و قضدديه مددى

مدار مى نه در  هد،  لى د مل اوّ كه در ح ، بل

ضرور شايع بال مل  ند.  مى صادق همدار ح بي

طور كامل بسته  پس راه مفهوم به خارج به

ضرورت ست و  حدود ني به م مى  مل  ةهاى عل ح

يا لى و  حوز اوّ فاهيم ةبه  لوازم  م و 

 شود. مقيّد نمى ها آنمفهومى 

هيچ به  جوب  كان و و هان ام يك از  بر

به  گزاره سبت  كه ن مردّدى  شكوك و  هاى م

كندد و  شود، اعتمداد نمدى ابراز مى واقع

هاى مشكوك به  براى توجيه عقلانى گزاره

هاى ذهنى پناه  فرض مفاهيم و پيش برخى از

مى ك ن كه از انف تا آن  يت برد  اك واقع

ذهنى آن خبر داده شود.  خارجى و تفسير

گيرد كه  اى كمك مى اين برهان از گزاره

ضرورى از خارج خبر  اى يقينى و به گونه

گزاره مى هد.  بار از  د عين اخ كه در  اى 

 خارج ضرورت صدق دارد.

ضرورت كام و  قى اح بار هاى منط كه در  ةاى 

بات نى آن اث يل ذه گام تحل به هن يت   واقع

گزارهشون مى كه  گامى  تا هن ضرورى  د،  اى 

شد يت نبا نى واقع قق عي به تح سبت  در  ،ن

ليكن  ؛ماند هاى ذهنى باقى مى ضرورتة داير

صورت  به  نه  يت  به واقع كم  كه ح گامى  هن

 هبالضرور ةمردد، بلكه به صورت قضية قضي

بر صادق نى آن خ خارجى و عي قق  ، از تح

هد، م د ضيه  ةه ين ق ساطت ا به و كام  آن اح
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ضرور يدا با  خارج راه پ به  قى  تى منط

ين مى به ا ند و  نوع  كن هر  بر  يب راه  ترت

خارجى  يت  گانگى واقع غايرت و ي مال م احت

يل فت ها و با تحل سدود  دريا لى م هاى عق

 گردد. مى

شود، اشكال دوّم و  گونه كه ملاحظه مى همان

 مشددتركى ةاشددكال اوّل از ريشدده و زميندد

ى برخوردارند. منشأ اشكال دوّم همان توهم

نى شد، يع طرح  شكال اوّل م كه در ا ست   ا

وجود و  ةاى دربار توهم اين كه هيچ قضيه

خوردار قى بر ضرورت منط خارجى از  يت   واقع

ضيه هيچ ق نى  ست، يع بار ني جود،  ةاى در و

گزاره مه  ندارد و ه صدق  كه  ضرورت  هايى 

بر مى خ قع  شكوك  از وا مردد و م ند،  ده

هاى حاكى از  هستند. مشكوك دانستن گزاره

ناشددى از تعريددف غلطددى اسددت كدده  واقددع

نيتس  هاى بديهى و لايب يناس از گزارهئآكو

ضاياى مى از ق يف  ضرورى  طابق تعر ند. م ك

لى  ها آن مل اوّ مدار ح بر  ضرورت  بداهت و 

ست و ضيه ا قع  ق شايع از وا مل  به ح كه  اى 

هيچ هد،  بر د قى  خ ضرورت منط گاه داراى 

سخ ست. پا فى  ني يق ن يز از طر شكال ن ا

عاريف ضيه ت ئه ق شده و ارا اى داده  ياد 

ضرورت  ،حكايت از واقع شود كه در عين مى

 صدق داشته باشد.
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 الوجود اشكال بر معناى واجب

بر  گرى را  شكال دي يوم ا سوّم: ه شكال  ا

نا و  يه مع جوب از ناح كان و و هان ام بر

كند. او مدعى  الوجود بيان مى واجب مفهوم

الوجددود معندداى  شددود كدده كلمدده واجددب مددى

زيرا تصور هر چيز د حتى  ندارد، گارىساز

به عنوان ناموجود ممكن است و هر  خدا د

كان به  چه ام مى  شد، لزو جود آن با عدم و

عدم  گر  كه ا نا  بدين مع ست.  جود آن ني و

كن يزى مم هد  چ ضرورى نخوا جودش  شد، و با

نوان  به ع يزى  ندارد از چ نا  پس مع بود، 

قاً  جود منط سخن  مو گوييم. او در بضرورى 

ب ين  مىا سد:  اره  كه »نوي ست  شده ا عا  اد

جودى ند مو س خداو ضرورى ا صورت  به  كه  ت 

و تلاش  الوجود است د واجب وجود دارد د

يان  ين ب با ا جود او  ضرورت و ست  شده ا

يا  مه ذات  ما ه گر  كه ا شود  ضيح داده  تو

موجود بودن او  او را واجب بدانيمطبيعت 

نه به گو بودن  را  عدوم  كه م نيم  اى درك ك

شد.براى آن  يرممكن با مان غ كه  ه نه  گو

يرممكن  بودن غ هار ن ضرب در دو چ براى دو 

تا كه  ست  شن ا ما رو ست، ا كه  ا مانى  ز

سان كه اكنون هست  نآه هاى ما ب توانايى

شد مى، باقى با مر ن ين ا فاق ا ند ات  توا

بيفتد. براى ما ممكن است كه در هر زمان 

فرض جود  بل از آن مو كه ق يزى را   عدم چ
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كنيم و ذهن هرگز ملزم به  ايم تصور كرده

ست. ضوعى ني هيچ مو شگى  قاى همي صور ب  ت

گونه كه ما ملزم به تصور هميشگى دو  بدان

نابراين،  ستيم. ب هاربودن ه ضرب در دو چ

الوجود هيچ معنايى ندارد يا از  واجب لغت

سازگار  ناى آن نا كه مع ست  يزى ا يل چ قب

 .(Hume, 1991: 149) است

كان تر يان ام ين ب يوم در ا يد در ه د

وجود واجب و حكم به عدم آن را گواه بر 

گيرد و سبب  بودن اين مفهوم مى ناسازگار

مى ين  سازگارى را در ا ين نا كه  ا ند  دا

ضرورت جوب و  ست و در  و قى ا مرى منط ا

شود،  امور وجودى هرگز ضرورت يافت نمى

مع آن دو ست.  پس ج سازگار ا عى نا هم جم

ر او معتقد است كه اگر اين تركيب سازگا

ضرورت به وجود سلب  بود، پس از اضافه

يد  بودن آن با عدوم  به م كم  جود و ح و

 شد. موجب تناقض مى

 (Capleston) اى كه كاپلستون راسل در مناظره

انجددام داد، اوّلددين  9113بددا او در سددال 

بر كه  شكالى را  كان  ا جوب و ام هان و بر

 گويد: مطرح ساخت، همين اشكال بود. او مى

كه در جواب برهان شما كنم  من گمان مى»

  لهئشدددروع بحدددث مسددد ةبهتدددرين نقطددد

جب كه  وا يده دارم  من عق ست.  جود ا الو

واجب فقط در صورتى مفيد معنا است  ةكلم

به به  كه  هم  شود و آن  طلاق  ضايا ا ق
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فى  كه ن ضايايى  نى ق لى، يع ضاياى تحلي ق

باشد. من امر واجب را  موجب تناقض ها آن

مى بول  صورتى ق قط در  مر ف كه ا ى كنم 

وجودش را نفى كنيم  داشته باشيم كه اگر

دچار تناقض بشويم و ميل دارم بدانم كه 

در مورد قضايا  نيتس آيا شما تقسيم لايب

يبرا  يد! لا يا ندار يد  بول دار يتس  ق ن

نوع مى بر دو  ضايا  يد ق قايق گو ند: ح   ا

مى عى و  قايق واق لى و ح ضاياى  عق يد ق گو

 اند... اوّل يعنى حقايق عقلى، واجب

من، .. ظر  به ن يد ».  جب با ضيه وا ق

مى من ن شد و  لى با ناى  تحلي چه مع مم  فه

تواند داشته باشد... بده نظدر  مى ديگرى

اى است،  فايده كلمه بى« واجب» ةمن كلم

به طلاق  گر در ا لى. در  م ضاياى تحلي ق

بى شيا  به ا طلاق  ست ا يده ا سل «فا ، )را

گفتن اين كه اين يدا آن  .(051-050: 9811

تواند قضيه تحليلى  رگز نمىه وجود دارد،

باشد. مثلاً فرض كنيد كه موضوع بحث شما 

باشد. « مربع مستدير موجود» به جاى خدا

ند  گر بگوي ست»ا جود ا ستدير مو بع م «  مر

قضيه تحليلى خواهد بود و حال  اين شبيه

عين  ندارد...  جود  عى و نين مرب كه چ آن 

هم من در مورد امر واجب  همين عقيده را

 (.051 -3: ص )همان «دارم

جود  جوب و و يب و شكال ترك ين ا سل در ا را

است  داند و معتقد را تركيبى ناسازگار مى

توان در وجود  اين تركيب صادق نيست و مى
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 .نمود آن ترديد كرد و يا به سلب آن حكم

ضاياى  ير ق يب نظ ين ترك گر ا كه ا حال آن 

ضرورت  داشت، از تحليلى، تركيبى معنادار 

 ود.ب صدق برخوردار مى

 پاسخ اشكال هيوم و راسل

كه اوّلاً در  ست  ين ا سوّم ا شكال  سخ ا پا

جب هوم وا هيچ مف جود،  سازگارى  الو نه نا گو

آنچه كه در سبب ناسازگارى  و ثانياً  نيست

 آن گفته شده است، تام نيست.

يب  بودن ترك سازگار  براى نا كه  ضيحى  تو

جب صور وا جواز ت ست،  شده ا يان  جود ب  الو

ز حكم به معدوم بودن عدم واجب و يا جوا

جب گر وا يرا ا ست، ز فادى آن ا جود م  الو

، وجددود در آن بدده داشددت روشددن و آشددكار 

مى خش  سلب؛ شد ضرورت ا حال  ين  جود  در ا و

 از آن جز به تناقض ممكن نبود.

كان  كه ام با آن  ستدلال  ين ا يوم در ا ه

يابددد، از  ترديددد در وجددود واجددب را مددى

يل يين دل ست تب عاجز ا مان  یو .آن  بر گ

مى ين  جب ا جود از وا سلب و كه  جود  برد  الو

استناد ضرورت و وجوب  به سبب آن است كه

ست طا ا صواب و خ كه  ؛به آن نا حال آن 

وجود واجب اين است  دليل جواز ترديد در

لى و مربوط به  كه ترديد در مدار حمل اوّ

ناى هوم و مع جب مف كه  وا ست، بل جود ني الو

ي حاظ واقع به ل شايع و  مل  مدار ح ت در 
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در وجود به حمل شايع  خارجى است. ترديد

مددانع از آن نيسددت كدده مفهددوم وجددود در 

حمل اوّلى اخش شده  مفهوم واجب الوجود به

به  جب  جود از وا سلب و نابراين،  شد. ب با

جود مل و با ح شايع  مل  مل  ح به ح بر آن 

ين  كه ا تا آن  ندارد،  فاتى  لى منا اوّ

 الوجود تناهى، شاهد بر ابهام مفهوم واجب

بى يا بر  يل  گواه  يا دل بودن آن و  نا  مع

بر تناقض آميز بودن تركيب وجود و ضرورت 

 باشد.

جب هوم وا مه و مف ها كل جود  نه تن الو

ناسازگار نيست، بلكه آنچه هيوم در سبب 

ين مام  ا يز نات كرده ن يان  سازگارى ب نا

ايددن در اسددت. او سددبب ناسددازگارى را 

معنايى منطقى است كه  داند كه ضرورت، مى

شود  هاى تحليلى يافت مى گزاره ةمحدود در

يل مين دل به ه جود و  و  به و ستناد آن  ا

بى جودى  مور و مور  ا ست. ا لط ا مورد و غ

شوند و از  ضرورت نمى وجودى هرگز متّصف به

 همين جهت همواره باترديد و شك همراهند.

ضرورت  يرا  ست، ز مام ا يان نات ين ب ا

معنددايى منطقددى كدده منحصددر بدده قضدداياى 

لى مى  تحلي ناى اع كه مع ندارد بل شد،  با

دارد كدده هددم در قضدداياى غيرتحليلددى و 

مى كار  به  بى  قايق  رود تركي به ح هم  و 

شود، ضرورت هنگامى  خارجى اسناد داده مى
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خارجى قايق  به ح مى كه  سبت داده  شود،  ن

 كند. كاربرد خاص فلسفى پيدا مى

ضددرورت و وجددوب در منطددق و فلسددفه از 

ند.  حدى برخوردار ناى وا ناى مع ين مع ا

حد ناع، از  وا كان و امت ناى ام ير مع نظ

م فاهيم عا طق و  ةم كه در من ست  بديهى ا

سب به ح سفه  ضوعات  فل لف، مو موارد مخت

مى يدا  صى را پ ظر  خا گاه ن طق  ند. در من ك

به معناى ضرورت صدق  به صدق قضيه دارد و

رود و گاه در مباحث موجهات به  به كار مى

ا در نظر كيفيات نسب قضاي عنوان يكى از

شود و در اين حال به سيزده قسم  گرفته مى

مى سيم  صفى،  شود، تق تى، و ضرورت ذا ير  نظ

شددرطى و... در فلسددفه نيددز ضددرورت در 

شود و با  كاربرده مى با وجود به مساوقت

گردد،  ىتقسيمات وجود به اقسامى منقسم م

 واجب بالغير. و بالشات مانند واجب

ضدا ضى ع ير قا مان نظ خى از متكل لدين بر

 اند كه بر اين گمان رفته مواقفايجى در 

ضرورت در منطق و فلسفه دو معناى متفاوت 

تاب صدرالمتألهين در ك ليكن   شريف دارد و

سفار  ين  ا ته و ا توهم پرداخ ين  فع ا به ر

ناى كه مع ست  ساخته ا شكار  قت را آ  حقي

طرف و  ةواحد ضرورت در هر مورد در محدود

اگر  ، مثلاً كند يا طرفين اضافه خود عمل مى

شود عدد چهار بالضرورة زوج است،  گفته مى

 بدده ايددن معنددا نيسددت كدده عدددد چهددار
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الوجود است، بلكه به اين معناست كه  واجب

جب هار وا ست عدد چ ه ا صدرا،  «الزوجيّ )ملا

9839 :9/11 ). 

شى  جا نا قت از اين سوم در حقي شكال  ا

 شود كه معناى جامع ضرورت مورد انكار مى

مى يرد و قرار  شى از  گ قط در بخ ضرورت ف

 ةكدداربرد منطقددى آن، يعنددى در محدددود

اين كداربرد  ؛شود در صدق معنا مى ضرورت

مى د  لى مقيّ ضاياى تحلي به ق يز  شود.  ن

را در قلمرو قضاياى تركيبى  كانت ضرورت

دانسددت، ولدديكن او نيددز  نيددز صددادق مددى

به سبت  خارجى  كاربرد آن را ن قايق  ح

ل اشكال دانست و به همين دلي جايز نمى

 نمايد. مى در تنگناى فلسفى او نيز رخ

 اشكال بر اطلاق وجود

بى هارم  شكال چ سوّم  ا شكال  به ا شباهت 

جوب و طلاق و به ا ناظر  سوم  شكال  ست. ا  ني

ضرورت بر واقعيت خارجى بود كه واجب يا 

مى يده  جود نام جب الو ين وا  شود و در ا

بر آن  جود  ستى و و طلاق ه به ا ظر  شكال ن ا

 اشاعره ةكال ريشه در انديشاست. اين اش

دارد كه به انكار زيادت وجود بر ماهيت 

ند مى بن .پرداخت مين  ا تأثير ه حت  شد ت ر

يان مدار  جر مولى را از  جود مح كه و بود 

هان  با بر له  به مقاب كرد و  خارج  يت  عل

جوب كان و و خود را  ام هان  خت. او بر پردا

سامان  شيا  صه ا كان ناق كت و  مدار حر بر 
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كان نا شيد.  صهبخ جود  ق مان و بارت از ه ع

مده ضايا ع كه در ق ست  بط ا بط و  را دار ر

 رود. به شمار مى پيوند محمول به موضوع

قولاتى  عدم را از م جود و  يز و نت ن كا

ظر  مى كه از ن ست  ضايادان هت ق صل به ج  حا

يب مى پشيرى از لا با تأثير يتس  شوند، او  ن

 قضايا را بر حسب جهات، به سه قسم تقسيم

مكددن بده معنداى ظندى يددا دد م9كندد:  مدى

د ضدرورى بده معنداى 8د وقوعى 0احتمالى، 

ضرورى الصدق. كانت مقوله وجود  يقينى و

داند.  و عدم را مربوط به احكام وقوعى مى

وجود و عدم مقولاتى هستند كه  بنابراين،

شوند و  در مدار حكم و جهت قضيه مطرح مى

جه مى در نتي جود ن مولى  و ناى مح ند مع توا

وجود در نزد كانت همان كان  داشته باشد.

معناى رابطى است كه نسبت محمول  ناقصه و

 كند و خود موضوع و به موضوع را بيان مى

مى مول ن جود  مح گر و بارت دي به ع شود. 

مى ضوعى ن هيچ مو مول  صف مح كه و  شود، بل

نمايددد.  موضددوع را بددراى آن بيددان مددى

برمبناى فوق اين اشكال بر برهان امكان 

جوب شده و و طرح  صدد  م هان در  كه بر ست  ا

اثبات وجود براى واجب و يا براى خداوند 

ست و مى ا مول ن جود مح كه و شود.  حال آن 

 گويد: اين باره مىر راسل د

اين خصوص عقيده  منظور از وجود چيست، در»

موضددوع موسددوم  مددن ايددن اسددت كدده در خصددوص

مى جود دارد،  ن ضوعى و نين مو كه چ فت  توان گ
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قط در ين را ف كه ا صوص بل صوف  خ ضوع مو مو

عاً  مى جود قط قت و فت و در حقي بداً  توان گ  و ا

 .(059: 9811)راسل،  «نيست محمول

مى جه  شكال نتي ين ا سل از ا كه  را يرد  گ

، داراى معنا نيست «خدا وجود دارد»قضيه 

مان و سل ه ست. را بانى ا طاى ز كه  خ نه  گو

خارجى قايق  شيا و ح بر ا ضرورت را  مل   ح

گار و موجددب پديددد آمدددن تركيددب ناسدداز

مى بى نا  بر  مع يز  جود را ن مل و ند، ح دا

طا و ها آن مى خ صواب  يل او  نا ند و دل خوا

ين  بر ا ست. او  حد ا مورد وا هر دو  در 

هوم كه مف ست  مان ا جود از  گ ضرورت و و

ستند.  ضايا ه هات ق به ج بوط  فاهيم مر م

 يكسان است. پاسخ راسل در اين دو اشكال

 گونه كه ضرورت مفهوم بديهى و عامى همان

خود صاديق  موارد و م سب  به ح كه  ست   ا

يابددد و برخددى از مصدداديق آن  تفدداوت مددى

قايق  گر ح ضى دي ضايا و بع به ق بوط  مر

هوم  خارجى و يز مف جود ن ستند، و نى ه عي

بددديهى و آشددكارى اسددت كدده از مصدداديق 

خوردار فاوتى بر صيات  مت خش خصو ست و ا ا

مربددوط بدده يكددى از مصدداديق در معنددا و 

ل جز خ يزى  هوم آن، چ بامفهوم  طمف صداق  م

 نيست.

جود از  ضرورت و و هوم  كم دو مف شابه ح ت

 ست. اين دو مفهوم بهها آنناحيه مساوقت 

دليدددل مسددداوقت از مصددداديقى يگانددده 

برخوردارند و هر چه مصداق مفهوم ضرورت 
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 مصداق مفهوم وجود نيز هست. باشد

 اشكال راسل مبنى بر خلط كل و جزء

ه بر بر گرى  شكالات دي پنجم: ا شكال  ان ا

 امكان و وجوب وارد شده است كه در حقيقت

ست، از آن  هان ني سينوى بر ير  جه تقر متو

ياز را  ياج و ن كه احت ست  شكالى ا له ا جم

خت  مى م هان  جزاى ج عالم  به ا كل  ند و  دا

ت و سبب مى را بى خواند. راسل  نياز از علّ

 كند: به اين صورت بيان مى را اشكال

مى» شت من  ظرم ا به ن چه را  باه توانم آن

هر آدم  كنم.  شن  ثالى رو با م ست  شما ا

جودى ظاهراً  مو شما  مادرى دارد و  هان  بر

يد  هم با شر  نژاد ب هشا  كه ل ست  ين ا ا

كه واضح است حال آن  مادرى داشته باشد و

ندارد مادر  شر  حاظ  نژاد ب جا از ل اين

 .(091)همان: ص  «است منطقى مرحله ديگرى

 پاسخ اشكال اين است كه اولاً برهان وجوب

ممكندات  و امكان، حاصدل نظدر بده مجمدوع

نيست. احتياج ممكن به واجب قضيه حقيقيه 

بر نه  نات و  يع ممك بر جم كه  ست  موع  ا مج

مجموع فاقد وجود  ثانياً  .صادق است ها آن

نى جود ذه به و جود  به  خارجى و مو ست و  ا

مر يز در ز حاظ ن مين ل نات  ةه سله ممك سل

 ةقضي در نتيجه مصداق براى .گيرد قرار مى

اى است كه از نياز ممكن به واجب  حقيقيه

مى بر  موع خ كه مج هم  فرض  بر  هد و  عالم  د
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از ماهيددت حقيقددى برخددوردار و در خددارج 

كه داراى  ين  يل ا به دل شد،  جود با مو

كان  ماهيتى ست از ام ستى ا بر ه ئد  زا

ست.  جب ا به وا تاج  خوردار و مح ماهوى بر

مجموع بر فرض آن كه مجموع  امكان و نياز

جود كه  مو ست  تى آن ا لوازم ذا شد، از  با

 شود. مى به عقل دريافت

جودات  سوس مو صف مح ياج و كان و احت ام

لى كه لازم عق ست، بل د ني جود مقيّ و  هر مو

محدودى است كه در ظرف ذهن به دو حيثيت 

مى يل  ماهوى تحل جودى و  ين  شود و و قل ا ع

وصف را به يكسان براى موجودات محسوس و 

همين دليل،  و به كند غيرمحسوس اثبات مى

استناد اين وصف به مجموع عالم، بر فرض 

باشد، منوط به  آن كه مجموع وجود داشته

 مشاهده حسى و آزمون آن نيست.

كان و  هان ام بر بر گر  شكالات دي خى ا بر

لل و  سل در ع جواز تسل بر  نى  جوب مب و

ند به  مان يازى  كه ن ست  شده ا آن وارد 

اشكالات نيست، زيرا اوّلاً  ها آنپرداختن به 

مدار علل مادى و قابلى است  وارد شده در

ياز  به ن سخگوى  كه پا تى  به علّ ناظر  و 

تقرير  ثانياً  .نيست ناشى از امكان باشد،

ين  عم از ا جوب، ا كان و و هان ام يق بر دق

يا ماهوى و  كان  مدار ام بر  قرى  كه  ف

بى شد،  ست با سل ا ستحاله تسل ياز از ا  ؛ن

بات و به اث تدا  هان اب ين بر كه ا جببل  ا

www.SID.ir

www.


Arc
hive

 of
 S

ID

 9831، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان حكمت معاصر 

 33    حمید پارسانیا   ____________________________________________________ 

 

پردازد و از آن پس ضرورت تناهى سلسله  مى
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